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سابقه خبر

پنجم مهر سال گذشته، شلیک گلوله با 
اسلحه شکاری در شهرک نوید مشهد، 
اهالی را از منازل شان بیرون کشید. در 
این هنگام جوان 30 ساله ای به نام سید 
مصطفی حسینی که بر اثر اصابت گلوله 
به شدت مجروح شده بود، به مرکز درمانی 
انتقال یافت اما جان خود را از دست داد و 
این گونه پرونده ای جنایی روی میز قاضی 
کاظم میرزایی )قاضی ویژه قتل عمد در 
ــان حــادثــه( گشوده شــد. ایــن گــزارش  زم
حاکی است: با صدور دستورات ویژه ای از 
سوی مقام قضایی تلاش کارآگاهان اداره 

جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی برای 
مسلحانه  جنایت  ایــن  عامل  دستگیری 
درحالی آغاز شد که بررسی ها نشان می 
داد: قتل جوان مهمان به خاطر اختلافات 
ریشه ای بین چند برادر رخ داده است. با 
گذشت 16 ماه از این حادثه وحشتناک و 
درحالی که قاضی دکتر زرقانی بر صندلی 
رسیدگی ویژه به پرونده های جنایی تکیه 
ــود، کــارآگــاهــان بــه سرنخ هایی از  زده ب
مخفیگاه متهم در گلبهار دست یافتند و با 
کسب دستورات قضایی ، »رمضان« را در 

یک عملیات ضربتی به دام انداختند.
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حادثه در قاب

در امتداد تاریکی متهم در بازسازی صحنه جنایت ادعا کرد

نقشه پلید!روایت جدید از قتل جوان مهمان!

اگر مادرم در جریان رابطه بین من و »جمشید« قرار 
بگیرد، دیگر نه تنها اجازه نمی دهد با هیچ کسی به 
صورت تلفنی ارتباط داشته باشم یا پیامک ارسال 
کنم بلکه گوشی ام را هم می گیرد و باز از درس 
هایم عقب می مانم چرا که ... دختر 13ساله ای که 
به همراه پسر غریبه ای در یکی از پارک های مشهد 
شناسایی و به کلانتری هدایت شده بود، در حالی 
که اشک ریزان ادعا می کرد توسط پسر جوان در 
فضای مجازی اغفال شده است، درباره چگونگی 
آشنایی خود با آن پسر غریبه به کارشناس اجتماعی 
کلانتری سپاد مشهد گفت: در کلاس اول ابتدایی 
تحصیل می کردم که روزی مادرم دست مرا گرفت 
و به خانه پدربزرگم برد. آن روزها خواهر کوچک ترم 
شیرخواره بود و من زمانی که می دیدم چشمان مادرم 
پر از اشک می شود، فکر می کردم خواهر کوچکم شیر 
نمی خورد و مادرم را اذیت می کند اما نمی دانستم که 
وقتی مادرم از طلاق حرف می زند یعنی دیگر پدرم را 
نمی بینم. خلاصه در حالی که پدر و مادرم از یکدیگر 
جدا شده بودند، من از خواهر کوچکم مراقبت می 
کردم تا مادرم سر کارش برود. مدتی بعد مادرم خانه 
ای را اجاره کرد و ما به آن منزل اسباب کشی کردیم. 
من هم که دیگر آرام آرام معنای طلاق را فهمیده بودم 
،سعی می کردم بیشتر به مادرم کمک کنم و کارهای 
منزل را انجام بدهم تا او خسته نشود. هنگامی که 
وارد مقطع راهنمایی شدم، کمبود مهر پدری را با 
همه وجودم حس می کردم و دوست داشتم پدرم 
نزد ما زندگی می کرد و دست نــوازش بر سرم می 
کشید ولی او به دنبال سرنوشت خودش رفته بود 
و مادرم خیلی تلاش می کرد تا من و خواهرم نبود 
پدر را احساس نکنیم. تا این که شیوع بیماری کرونا 
مدارس را تعطیل کرد و من با اصرار خیلی زیاد مادرم 
را مجبور کردم که تلفن هوشمند برایم تهیه کند. 
خوب می دانستم که مادرم پس اندازی برای خرید 
گوشی ندارد اما برای آن که من از درس هایم عقب 
نمانم، با هر مشقتی بود گوشی را برایم خرید و من 
چون نحوه استفاده از گوشی هوشمند و ورود به برنامه 
های شاد را بلد نبودم، از دوستم کمک خواستم. او هم 
ضمن آموزش استفاده از فضای مجازی، مرا در یکی 
از کانال های تلگرامی عضو کرد که خودش در همان 
کانال فعالیت داشت. چند روز بعد پیامی از یک پسر 
جوان دریافت کردم و پاسخش را دادم. این گونه بود 
که ارتباط پیامکی و سپس تلفنی من و جمشید آغاز 
شد. او حرف های زیبایی می زد و مرا در رویاهایم 
غرق کرده بود. جمشید خیلی از من تعریف می کرد 
و اصرار داشت که نباید مادرم در جریان ارتباط مان 
قرار بگیرد زیرا او اکنون موقعیت ازدواج ندارد و مادرم 
به این ارتباط پایان می دهد! من هم حرف هایش را 
باور کردم و به مادرم چیزی نگفتم، تا این که از من 
خواست یکدیگر را در پارک نزدیک منزل مان ملاقات 
کنیم. من هم دور از چشم مادرم سر قرار رفتم. وقتی 
مدتی با هم گفت و گو کردیم، جمشید از من خواست 
برای ادامه گفت و گو درباره آینده به مکان خلوتی 
برویم. در حالی که من با این پیشنهاد او دچار تردید 
شده بودم، ناگهان ماموران گشت کلانتری سپاد از 
راه رسیدند و ما را به کلانتری آوردند. این جا بود که 
فهمیدم جمشید نقشه پلیدی را در سر می پروراند 
که اگر پلیس نمی رسید احتمال داشت به حرف های 
حیله گرانه او اعتماد کنم و ... شایان ذکر است، به 
دستور سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( 
این دختر نوجوان در دایره مددکاری اجتماعی مورد 
مشاوره های روان شناختی قرار گرفت و در حالی 
که از فرجام تلخ و تاسف بار آشنایی دیگر قربانیان 
فضاهای مجازی حیرت زده شده بود، با هماهنگی 
دستور قضایی تحویل مادرش شد تا این پرونده مسیر 

قانونی را طی کند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

قاچاقچیان، زانتیا را برای ۸۰ کیلو 
تریاک به آتش کشیدند!

از  پس  که  موادمخدر  قاچاقچی  توکلی/ سه 
ــودروی  ــرار از دســت مــامــوران، خ ناکامی در ف

زانتیای خود را به آتش کشیدند، به دام افتادند.
به گزارش خراسان، ماموران پاسگاه انتظامی 
»هنزاء رابر« هنگام کنترل خودرو‌های عبوری 
به یک خودروی زانتیا مشکوک شدند و به راننده 
خودرو دستور توقف دادند اما راننده خودرو با 
بی‌توجهی به فرمان ایست نیروهای پلیس، به 
سرعت از محل متواری شد که در این هنگام 
ماموران خودرو را تعقیب کردند و پس از مسافتی، 
 متهم بلافاصله اقدام به آتش زدن خودرو کرد.
در ادامه باهماهنگی ماموران و همکاری آتش 
نشانی خودرو خاموش شد . پس ازخاموش شدن 
آتش و بازرسی، ماموران ۸۰ کیلوگرم تریاک از 
خودرو کشف کردند و در این زمینه پرونده‌ای 
تشکیل شد و متهمان به مرجع قضایی  تحویل 

شدند. 
بنابراین گزارش،فرمانده انتظامی استان کرمان 
نیز از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل۹۸۷ 
ماموران  شبانه  عملیات  در  تریاک  کیلوگرم 
 یگان تکاوری ۱۱۵ بخش »زهکلوت« خبر داد.
سردار عبدالرضا ناظری افزود: ماموران یگان 
تکاوری۱۱۵بخش»زهکلوت«با انجام اقدامات 
اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال یک 
محموله سنگین موادمخدر از محدوده استان 
هــای جنوبی به مرکز کشور باخبر و طی یک 
عملیات شبانه در چند نقطه از محور »دلگان-
زهکلوت« مستقر شدند. وی ادامه داد: سه شنبه 
شب یکی از گروه های مستقر در این محور به یک 
دستگاه وانت نیسان مشکوک شد و به آن دستور 
ایست داد، اما سرنشینان این خودرو اقدام به 
فرار و تیراندازی به سمت ماموران کردند و پس از 
مواجهه با آتش پر حجم ماموران با به جا گذاشتن 
خــودروی خود در تاریکی شب  از دید ماموران 

خارج شدند. 
وی با اشــاره به کشف ۹۸۷ کیلوگرم تریاک از 
ــودروی قاچاقچیان مسلح تصریح کــرد: هر  خ
چند که طی این عملیات شبانه سوداگران مرگ 
برای فرار از قانون همچون تاریکی اعمال پلید 
خود به ظلمت و تاریکی شب متوسل شدند اما به 
لطف الهی با انجام تحقیقات و استعلامات بعدی 
به اطلاعات خوبی دست پیدا کردیم که منجر به 

شناسایی و دستگیری آن ها می شود.

نقشه آدم ربایی با انگیزه تسویه حساب شخصی 

رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ از 
دستگیری اعضای باند آدم‌ربایی و سرقت خبر داد 
که برای تسویه حساب شخصی اقدام به اجرای 

نقشه سرقت بی فرجام کردند.
ــاه سعید  ــارآگ ــزارش مــیــزان، سرهنگ ک بــه گـ
ــده‌ای با  ــرون مجیدی افـــزود: اواســط دی مــاه پ
موضوع سرقت به عنف منزل به دادخواهی یکی 
از شهروندان در کلانتری ۱۰۲ پاسداران تشکیل 
و برای رسیدگی تخصصی و پی جویی به پلیس 
آگاهی ارجاع شد. وی ادامه داد: شاکی برای 
تکمیل تحقیقات در پایگاه چهارم حاضر شد و 
اظهار کرد که دهم دی ماه ،چهار سارق با صورت 
پوشیده به ساختمان محل سکونت وی وارد و پس 
از تخریب در واحد مسکونی وارد منزل او می‌شوند 
و با تهدید و ضرب و شتم او قصد سرقت داشتند 
که با توجه به فعال شدن آژیر ساختمان و حضور 
ساکنان و همسایگان در راهرو و راه پله، اقدام به 

فرار می کنند و سرقتی انجام نمی دهند.
رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
گفت: با توجه به حساسیت موضوع گروهی از 
کارآگاهان به محل وقوع جرم اعزام شدند و به 
بررسی محل پرداختند که مشاهده کردند یکی 
از همسایگان مجاور در ساختمان خود دوربین 
مــدار بسته نصب کــرده اســت. در همین حال، 
پس از هماهنگی قضایی فیلم دوربین مداربسته 
مورد بازبینی قرار گرفت و مشاهده شد چهار مرد 
با صورت پوشیده و با یک دستگاه پرشیای سفید 
رنگ به محل سرقت مراجعه کردند و پس از حدود 
۲۰ دقیقه از محل متواری شدند، در بررسی 
سیستمی مشخص شد که متهمان پلاک خودرو 

را دستکاری کرده و با پلاک دیگری به صحنه جرم 
آمده اند. وی افزود: در این زمینه دیگر پلاک‌ها نیز 
استعلام و تعدادی پلاک شبیه پلاک خودروی 
پرشیا استخراج شد که در راستای شناسایی 
متهمان، تحقیقات میدانی در خصوص مالکان 
خودرو در نشانی های موجود انجام و مشخص 
شد مالک یکی از خودرو‌ها به نام »غفور« شباهت 
زیادی به یکی از متهمان دارد و یک فقره سابقه 

آدم ربایی نیز دارد.
او ادامه داد: پس از هماهنگی با مراجع قضایی 
،دستگیری »غفور« و همدستان وی در دستور کار 
پلیس قرار گرفت که پس از اقدامات پلیسی در 
عملیاتی غافلگیرانه بیست و نهم دی ماه »غفور« 
دستگیر شد. وی در تحقیقات به عمل آمده، ابتدا 
منکر سرقت و نقشه آدم ربایی بود، اما پس از ارائه 
مستندات و ادله لب به سخن گشود و به جرم خود 
با همکاری سه نفر دیگر به هویت های  مهدی، 

پوریا و سهیل اعتراف کرد.
به گفته مجیدی، سهیل در اعترافات خود بیان 
کرد که شاکی با »پوریا« اختلاف مالی داشته 
و او نیز تصمیم گرفته از شاکی انتقام بگیرد و 
برای تسویه حساب از او سرقت کنند که موفق 
نشده و ناکام مانده اند. وی خاطرنشان کرد: 
طی  متهم،  اعترافات  و  قضایی  هماهنگی  با 
عملیاتی غافلگیرانه مهدی و پوریا نیز در منزل 
شان دستگیر شدند و در بازجویی به عمل آمده، به 
جرم خود اعتراف و علت و انگیزه سرقت نافرجام 
از شاکی را اختلاف مالی و ترساندن شاکی برای 
تسویه حساب بیان کردند، متهمان پس از اخذ 

رضایت شاکی به مرجع قضایی معرفی شدند.

5 کودک گم شده پیدا شدند 

 ایرنا/ پنج کودک گم شده در روستای خیرآباد اسدیه 
از توابع شهرستان درمیان، در خراسان جنوبی پس از 
تلاش سه ساعته تیم‌های امدادی پیدا شدند. معاون 
هلال احمر خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۰:۳۰ 
سه شنبه  گزارش این مفقودی اعلام شد و با تلاش 
سه ساعته سه تیم امدادی   و با همکاری ناجا، کودکان 
مفقود شده در سلامت کامل پیدا و به خانواده‌ها 
تحویل داده شدند. اسعدزاده افــزود:  کودکان در 
مسیر روستای گاویج به خیرآباد طی طریق داشتند 
که به دلیل تاریک شدن هوا و ترس از عوامل محیطی 

، زیر یکی از پل‌های جاده‌ای پناه گرفته بودند.

آتش سوزی شیرخوارگاه آمنه 
مهار شد؛ کودکان در سلامت 

کامل هستند 
رئیس مرکز اورژانس تهران از مهار آتش‌سوزی 
شیرخوارگاه آمنه پایتخت خبر داد و افــزود: با 
تلاش آتش‌نشانان، این حریق مهار شد و همه 
کودکان و کارکنان حاضر در این شیرخوارگاه 
به سلامت خارج شدند. پیمان صابریان دیروز به 
ایرنا گفت: در این حادثه یک آتش‌نشان مصدوم 
ــه داد:  ــداوا شــد. وی ادام و سرپایی در محل م
تکنیسین های اورژانــس به همراه سه دستگاه 
آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس تا 
پایان عملیات در محل حضور داشتند. صابریان 
ــوزی را در دســـت بــررســی  عــلــت ایـــن آتـــش سـ
کارشناسان آتش نشانی اعلام و تاکید کرد: همه 
کودکان حاضر در این شیرخوارگاه در سلامت 

کامل هستند.

اعتراف سارقان به۲۲ فقره 
سرقت دوربین های مدار بسته   

توکلی/ دو سارق سابقه دار دوربین های مدار 
بسته واحدهای مسکونی و صنفی جیرفت 
دستگیر شدند. به گزارش خراسان، فرمانده 
انتظامی شهرستان جیرفت در این باره گفت: 
به دنبال گــزارش افــزایــش سرقت دوربین 
های مدار بسته منازل و واحدهای صنفی، 
نیروهای پلیس با تلاش های شبانه روزی 
سارق  دو   دستگیری  و  شناسایی  به  موفق 
شــدنــد. سرهنگ محمدرضایی  افــزود: بــا 
بررسی سوابق آن ها  مشخص شد متهمان 
دارای سابقه سرقت و تحت تعقیب هستند 
که در ادامه این دو متهم در تحقیقات تکمیلی 
مــامــوران به ۲۲ فقره سرقت دوربین های 
مداربسته منازل و چند واحد صنفی در شهر  

اعتراف  کردند.

ســجــادپــور- عــامــل یــک جنایت مسلحانه 
هولناک در مشهد که متهم به قتل دوست 
ــت جــدیــدی را هنگام  بـــرادرش اســـت، روایـ

بازسازی صحنه جنایت مطرح کرد.
ــزارش اختصاصی خــراســان، متهم این  به گ
پرونده جنایی که به »رمضان کلاچ« معروف 
است ،با صدور دستوری از سوی قاضی ویژه 
قتل عمد مشهد به محل وقوع جنایت مسلحانه 
هدایت شد تا جزئیات و چگونگی ایــن قتل 
وحشتناک را بازسازی کند. این متهم که پس 
از 16 ماه فرار و با تلاش شبانه روزی کارآگاهان 

پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک عملیات 
ضربتی در منطقه گلبهار دستگیر شــد، در 
حالی که حلقه های قانون دستانش را می 
فشرد، به شهرک نوید هدایت شد و در خیابان 
نوید 15 )محل جنایت( مقابل دوربین قوه 
قضاییه قرار گرفت. ابتدا سرهنگ کارآگاه ولی 
نجفی )افسر پرونده( به تشریح خلاصه ای از 
محتویات این پرونده جنایی پرداخت و درباره 
چگونگی دستگیری و اقاریر متهم در مراحل 

اولیه بازجویی توضیحاتی را ارائه داد.
گزارش خراسان حاکی است، در ادامه قاضی 
دکتر حسن زرقانی با تفهیم مــواد قانونی از 
متهم خواست مواظب اظهارات خود باشد و 
حقیقت ماجرا را بیان کند چرا که اظهارات او 
در مراحل دادرسی مورد استناد قضایی قرار 

می گیرد. سپس متهم جوان که دارای سوابق 
متعدد کیفری است اما مدعی بود از مدتی قبل 
دیگر خلاف نمی کند، در شرح جنایت مسلحانه 
ادعای جدیدی را مطرح کرد و به قاضی ویژه قتل 
عمد گفت: از چند ماه قبل ،اختلافات بین ما و 
برادرم بر سر منزل ارثیه ای پدرم شروع شده بود 
چرا که برادرم در آن منزل سکونت داشت و خانه 
را تخلیه نمی کرد. مشاجرات لفظی و تلفنی 
ما همچنان ادامه داشت تا این که روز حادثه 
)پنجم مهر سال 98( من که دیگر به شدت 
عصبانی شده بودم، اسلحه شکاری را برداشتم 
و به همراه برادر دیگرم 
ســوار بر موتورسیکلت 
ــت  ــون ــک ــحـــل س بــــه مـ
بــرادرم )در منزل ارثیه 
ای( در خــیــابــان نوید 
به  متهم  رفــتــیــم.   15
در  مسلحانه  جنایت 
ادامــه اعترافاتش ادعا 
کـــرد: وقــتــی بــه داخــل 
کوچه رسیدیم، برادرم 
ــش  ــت بـــه هـــمـــراه دوس
سیدمصطفی و یک فرد دیگر درون خودرو 
نشسته بودند. آن ها وقتی ما را دیدند، از خودرو 
پیاده شدند و هر سه نفر فــرار کردند ولی در 
همین هنگام مصطفی )مقتول( اسلحه ای را به 
طرف من گرفت و قصد شلیک داشت که ناگهان 
گلوله در سلاح گیر کرد و من هم که هول شده 
بودم، از ترس به سوی او شلیک کردم که گلوله 
های اسلحه شکاری به او اصابت کرد و نقش 
بر زمین شد.  بعد هم دوبــاره با موتورسیکلت 
از صحنه حادثه فرار کردیم و من اسلحه را با 
خودم به یکی از شهرهای شمالی کشور بردم. 
قصد داشتم آن را قطعه قطعه کنم تا بتوانم به 
راحتی به مکان دیگری انتقال بدهم ولی بعد 
نتوانستم قطعات آن را سر هم کنم و آن ها را در 
همان شهر، بیرون انداختم!  بنابراین گزارش، 

اما برادر متهم و دوست مقتول، ماجرای دیگری 
را از این جنایت هولناک بیان کرد. او به قاضی 
زرقانی گفت: آن روز تلفنی با برادرم مشاجره 
کــرده بودیم که مصطفی به خانه من آمــد تا 
خودروام را امانت بگیرد. او به من گفت که می 
خواهد خودرو را با شیلنگ آب بشوید ولی من 
مخالفت کردم! دوستم گفت: به خاطر بهای آب 
نمی گذاری آن را بشویم! من هم با این شنیدن 
این جمله دیگر حرفی نزدم و  برای استراحت 
به داخل اتاق رفتم اما بعد صدای در حیاط را 
شنیدم و لحظاتی بعد هم صدای »تق« بازکردن 
در را متوجه شدم و همزمان صدای گلوله هم 
بلند شد که من هراسان خودم را به داخل حیاط 
رساندم و برادرم رمضان را  دیدم که با اسلحه 
روبه رو ایستاده و دوستم مصطفی به چارچوب 
در تکیه داده است. وقتی فریاد کشیدم، برادرم 
فرار کرد و من پیکر خون آلود مصطفی را به 
ــس و  داخــل حیاط کشیدم و  بعد هم با اورژان
پلیس تماس گرفتم!  به گزارش خراسان، به 
دنبال اعترافات صریح متهم به ارتکاب جنایت 
مسلحانه درمقابل دوربین قوه قضاییه، متهم 

به چند ســوال تخصصی و فنی قاضی دکتر 
حسن زرقانی درباره زوایای پنهان این جنایت 
پاسخ داد و سپس قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقلاب مشهد با اعلام پایان بازسازی 
صحنه قتل، دستور انتقال متهم به زنــدان را 
صادر کرد تا این پرونده دلهره آور جنایی دیگر 

مراحل قانونی خود را طی کند.

متهمان   هنگام بازسازی صحنه  جنایت در حضور قاضی  زرقانی

دو نوجوان ۱۲ و ۱۵ ساله در دومین حادثه انفجار 
ترقه در مشهد دچار سوختگی شدید شدند.


